
8

اهالی ادبیات دل خوشی از اقتباس های سینمایی 
از آثار داســـتانی ندارند. از این ســـمت سینمایی ها 
خیلـــی دوســـت دارنـــد که آثـــار ادبـــی را بـــه تصویر 
بکشـــند. فارغ از ســـختی ایـــن کار، اقتبـــاس از آثار 
داســـتانی یک امر ثابت، همیشـــگی و جا افتاده در 
ســـینمای روز جهان به شـــمار مـــی رود. چه آنجا که 
بهتریـــن آثـــار فانتـــزی، علمی ، تخیلـــی و جنایی در 
ســـینمای ســـرگرم کننده اقتباس هـــای تصویـــری از 
آثار داســـتانی هستند و چه آنجا که کارگردانان تراز 
اول، آثـــار ادبی تـــراز اول را به فیلم تبدیل می کنند.
ایـــن یکـــی هـــم مثـــل اکثـــر مســـائل جاافتـــاده در 
ســـینمای جهان، در ســـینمای ما دیده نمی شـــود. 
چـــه بشـــود، چـــه اتفـــاق عجیبـــی بیفتـــد کـــه یـــک 
کارگردانـــی تصمیـــم بگیـــرد کـــه از کتابـــی اقتباس 
ســـینمایی کنـــد. رابطه دو ســـویه ســـینما و ادبیات 
شـــاید برای مخاطبان جدی ادبیات زیاد دلچســـب 
نباشـــد، اما به اقتصاد نشـــر کمک زیادی می کند. 
در وهلـــه اول امتیـــاز اقتبـــاس از یـــک اثـــر خـــودش 
ســـرمایه ای برای ناشر و نویســـنده فراهم می آورد و 
وقتـــی کـــه فیلم بـــه بازار آمـــد کمک بزرگـــی خواهد 
بـــود بـــرای معرفـــی بهتر و بیشـــتر کتـــاب. طی یکی 
دو ســـال اخیـــر کـــه ســـریال های زخـــم کاری و یاغی 
براســـاس رمان های بیست زخم کاری و سالتو – هر 
دو از نشـــر چشـــمه – پخش شـــده اند تأثیـــر مدیوم 
تصویـــری در فـــروش کالای متنی به روشـــنی دیده 

می شـــود.
حـــالا اصلاً برای چی به ســـراغ این موضوع رفته ام؟ 
چون باز جشـــنواره فیلم فجـــر آمد و رفت و کماکان 
برهـــوت اثـــر اقتباســـی در ســـینمای مـــا تـــوی ذوق 
می زنـــد. البته می دانم شـــما هم مثـــل خیلی دیگر 
از ایرانی هـــای آریایی پرجوش و خروش قصد دارید 
بگوییـــد »پـــس هوشـــنگ مـــرادی کرمانی کشـــک 
اســـت؟« و مـــن هـــم بایـــد پاســـخ بدهـــم کـــه خیر! 
هوشـــنگ مـــرادی کرمانـــی اتفاقـــاً افتخـــار ادبیات 
ایران اســـت و چه حیف کـــه چند نفر مثل او نداریم 
که آثارشـــان پشـــت ســـر هم به پرده ســـینما و قاب 

تلویزیـــون بیاید.
البتـــه در ایـــن میـــان به یـــک عیب یابی اساســـی در 
فضـــای داستان نویســـی ایرانـــی هـــم نیـــاز داریـــم. 
حقیقـــت امـــر آن اســـت تعداد آثـــاری که بتـــوان از 
آنهـــا اقتباس هـــای خـــوب یا حتی بدی ســـاخت، به 
نســـبت کل آثار منتشر شده داستانی در هر سال، 
بســـیار ناچیز اســـت. این حقیقتی اســـت غیرقابل 
کتمـــان. نکتـــه بعـــدی هـــم آن اســـت کـــه در بـــازار 
تیراژهای دویســـت تایی، اساســـاً ســـر و صدا کردن 
یـــک رمـــان یـــا داســـتان ایرانی کاری اســـت بســـیار 
ســـخت و وقتی مردم کتابی را نشناســـند، اقتباس 
از آن هـــم خیلـــی پرخطر محســـوب خواهد شـــد. با 
همـــه ایـــن اوصاف اما همـــان تعداد کتابـــی هم که 
پتانســـیل اقتباس دارند اصلاً توســـط ســـینماگران 
تحویـــل گرفته نمی شـــوند و من فکـــر می کنم یکی 
از دلایلـــش این باید باشـــد که ســـینماگر ایرانی، یا 
زیـــاد اهل مطالعه نیســـت، یا حداقل رمـــان ایرانی 
نمی خوانـــد. در نهایـــت بیاییـــد امیدوار باشـــیم که 
روزی در همیـــن نزدیکـــی، پیونـــدی مبـــارک بیـــن 
ســـینما و ادبیات ایرانی برقرار و رزق و روزی ناشـــر و 
نویســـنده هم به ســـبب این امر، پر و پیمان شـــود.

آمین!

تلاش های روزانه یک کتابفروش؟
مـــن نمی توانـــم با یک ذهن آشـــفته ســـر کار بیایم، چون 
باید مشـــتری را راهنمایی کنم و مناســـب ترین کتاب را به 
او معرفـــی کنـــم. پس یـــک کتابفروش باید دقیق باشـــد. 
اغلب مردم فکر می کنند کتابفروش همه چیز را خوانده 
امـــا هرگـــز اینطور نیســـت! امـــا در هر صورت برای پاســـخ 

دادن به هر ســـؤالی باید آمـــاده بود!
مـــن زیـــاد می خوانـــم، زیـــاد و ســـریع. چیـــزی حـــدود 
هشـــتاد، صد صفحه در ســـاعت. امـــا در حرفه ما فقط 
خوانـــدن کافـــی نیســـت، من بایـــد بـــدون خواندن یک 
کتاب نیز در مورد آن نظری داشـــته باشـــم. وقتی کتابی 
را جلـــوی مـــن بگیرند در یک نـــگاه، نویســـنده، عنوان، 
ناشـــر و مجموعه ای را می بینم که قبلاً در مورد کیفیت 
آنها نظر دادم و با ورق زدن آن، اطلاعاتی در مورد نحوه 
چـــاپ، طراحـــی گرافیکـــی و نثر آن کســـب می کنم. این 
چشـــم حرفـــه ای چیزی اســـت که شـــما با کار مـــداوم در 
میـــان کتـــاب ها، بـــا داشـــتن دانـــش نزدیـــک از آنها به 
دســـت می آورید و در گذر زمان خودتان را در این زمینه 
تقویـــت می کنیـــد. مشـــتری وارد می شـــود ســـر تـــکان 
می دهـــد و با اطمینان می گوید: »بله، بله، می دانید، 
جلدش آبی اســـت.« و این بـــرای ما فرقی نمی کند که 
جلد کتاب قرمز است و عنوانش را به خاطر نمی آورد، 
مـــن بایـــد بتوانـــم آن را پیـــدا کنم. این تجربه ای اســـت 

کـــه روزی پنجاه بـــار برای ما اتفـــاق میفتد.
 

تأثیرات کتا بفروش بودن در زندگی؟
وقتی 24 ســـاعت شـــبانه روز کار می کنید، برای شـــما 
تبدیـــل به یک وســـواس می شـــود. کتابفروشـــی دیگر 
بچـــه مـــن اســـت. بنابرایـــن اســـترس، گاهـــی اوقـــات 
میگرن هـــای طاقـــت فرســـایی بـــه مـــن می دهـــد. از 
آنجایـــی که از همه طرف از من درخواســـت می شـــود، 
بـــا تقســـیم کارم، بایـــد هـــم در دســـترس باشـــم و هم 
متمرکـــز، مشـــکل ایـــن اســـت کـــه یـــک کار را بـــه طور 

مـــداوم انجـــام دهید.
بنابرایـــن دائـــم مغـــزم را کار می کند. معمـــولاً یک نوع 
جـــوش، یـــک گرمـــای بیـــش از حـــد طبیعـــی در ســـرم 
وجـــود دارد. بیشـــتر اوقات برای من یکشـــنبه ها اتفاق 
می افتـــد، تنهـــا روز هفتـــه که کار نمی کنـــم و زمانی که 
اســـتراحت می کنم. چشـــمم هـــم از ایـــن مهلکه جان 
ســـالم بـــه در نبرده. مـــن هم مثـــل اکثر کتابفروشـــان 
نزدیک بین هســـتم. هر ســـال بینایی ام کم می شـــود 

و بایـــد عینکـــم را دوباره عـــوض کنم.

 

کار در کتابفروشی خوب پیش می رود؟
در حـــال حاضـــر بلـــه. با کمتـــر شـــدن محدودیت های 
دوران کوویـــد گردش مالی افزایش یافته، کارمندان از 
شـــرایط کاری خود راضی به نظر می رســـند و مشتریان 
در نظرســـنجی ها رضایـــت خـــود را نشـــان می دهنـــد. 
گاهـــی می آینـــد تشـــکر می کننـــد و از پشـــت شیشـــه 
دســـت تـــکان می دهنـــد. وقتـــی بـــرای اســـتراحت در 
پیـــاده رو قـــدم می زنـــم، می شـــنوم کـــه عابـــران درباره 
کتابفروشـــی نظـــر می دهنـــد و می گویند عالی اســـت. 

ایـــن برای مـــن حس خوبـــی دارد.

یک جشنواره، خالی از کتاب

محمدعلییزدانیار
 دبیرگروه کتاب

mohammadaliyazdanyar@gmail.com

یــــادداشــــت دبیر

در بازار تیراژهای 
دویست تایی، اساساً سر 
و صدا کردن یک رمان یا 

داستان ایرانی کاری است 
بسیار سخت و وقتی مردم 

کتابی را نشناسند، اقتباس 
از آن هم خیلی پرخطر 

محسوب خواهد شد. با 
همه این اوصاف اما همان 

تعداد کتابی هم که پتانسیل 
اقتباس دارند اصلاً توسط 
سینماگران تحویل گرفته 

نمی شوند

کتــــاب کتــــاب 
سینماگر ایرانی و اقتباسی که نمی کند!

 گفت و گویی صمیمانه با
پل کتابفروش
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و »مشـــتری وارد می شـــود، بـــه ســـمت 

مـــن می آیـــد تـــا کتابـــی را توصیـــه کنـــم، 
بـــدون ایـــده مشـــخص و فقط بـــا میل به 
خوانـــدن چیـــزی. من به محـــض اینکه او 
را می بینـــم، تحلیل روان شـــناختی ذهنم 
شروع می شـــود: مرد یا زن، جوان یا پیر، 
تحصیلکـــرده یا نـــه؟ شـــروع می کنیم به 
صحبـــت کـــردن تا تحلیل هایـــم را اصلاح 
کنـــم و البته که گاهی به اشـــتباه می روم! 
در چشـــم مشـــتری ها نـــگاه می کنـــم و از 
همیـــن طریق بـــه آنها نزدیک می شـــوم: 
دو غریبـــه کـــه هـــم صحبـــت  می شـــوند 
و در لحظاتـــی صمیمیـــت زیـــادی بـــا هم 
احســـاس می کنند، زیـــرا از او می خواهم 
که خـــودش برایـــم توصیف کند تـــا  برای 
انتخـــاب کتاب او را بهتـــر راهنمایی کنم. 
بـــرای لحظاتـــی متوجه می شـــوم که دارم 

برای او  از یک رؤیا حرف می زنم؛ درســـت 
در همان لحظاتی که   در مورد یک کتاب 
صحبـــت می کنم و ایـــن صحبت طولانی 
می شـــود، چشـــم مشـــتری می درخشد. 
ایـــن در عین حالی اســـت که مـــا هنوز به 
لذت خواندن نرســـیده ایم و در مقدمات 
ســـیر می کنیـــم. مـــن ایـــن اشـــتیاق را تـــا 
زمانـــی کـــه شـــخص کتاب مـــورد نظـــر را 
بخـــرد در او حفـــظ می کنم. لـــذت نهایی 
وقتـــی حاصـــل مـــی شـــود کـــه مشـــتری 
برمی گـــردد و در حالـــی کـــه چشـــمانش 
هنوز می درخشـــد، دستی تکان می دهد 
و از مـــن تشـــکر می کنـــد. البتـــه کـــه این 
اتفـــاق تنهـــا یـــک دهـــم درصـــد روزمرگی 
کاری من را شـــامل می شـــود. ولی همین 
هم بـــرای من به قدر کافـــی انگیزه بخش 
اســـت.« ایـــن جمـــلات را پـــل 43 ســـاله 
کتابفـــروش منطقه 11 پاریس در توضیح 
ظرافت هـــای کارش بـــرای مـــن گفـــت. 
درســـت همـــان وقتـــی که چشـــم هایش 
از شـــدت ذوق و هیجان می درخشـــید...

فائزهآشتیانی
خبرنگار

از سختی  ها و لذت های این کار؟
تمـــام روز روی پـــا هســـتیم، ایـــن خســـته  کننده اســـت... حمل کتـــاب هم مســـتقیماً با 
جســـم ارتبـــاط دارد: هیچ چیز ســـنگین تر از کتاب نیســـت! این بالاترین چگالی اســـت 
کـــه می توانـــد در یـــک جعبه قـــرار بگیرد و به این طـــرف و آن طرف بـــرود. یک کتابفروش 
برای جلوگیری از ســـنگینی در پاها و درد پشـــت، باید بداند که چگونه خم شود، حرکات 

صحیـــح را انجـــام دهـــد و به قدر کافی اســـتراحت کند.
البتـــه تمـــاس فیزیکی بـــا کتاب هم ارزشـــمندی خـــودش را دارد. بزرگترین خوشـــبختی 
مـــن ایـــن اســـت که ســـاعت ها وقت بگـــذارم و کتاب ها را لمـــس کنم. کتـــاب روح دارد، 
هنـــگام نوازش کردنش با ســـر انگشـــتان ارتباط می گیرد و حـــرف می زند. جلد آن صاف 

یا خشـــن اســـت، بو دارد...

چقدر در روز کار می کنید؟
من شـــش روز در هفته 200 متر پیاده به کتابفروشـــی می آیم اما مقید به برنامه نیستم. 
مقید به محدودیت  ها اما چرا! به غیر از کتابفروشـــی ده ســـاعت در هفته مشـــغول کار 

دیگـــری هم هســـتم که باید زمانم را بـــرای هر دو تنظیم کنم.

 اگر از بیست به این کتابفروشی نمره بدهید؟
مـــن نمـــره نمی دهـــم، بـــه خاطـــر همیـــن از مدرســـه 
متنفـــر بودم. به نظر من نمره تقلیل دهنده اســـت و   
هر  مقایســـه ای با گذشـــته اســـت کـــه تعیین کننده و 
اصلاح گـــر اســـت. در حال حاضر چیـــزی که می توانم 
بگویم این اســـت کـــه همه چیز در زندگـــی حرفه ای و 

شـــخصی من خوب پیـــش می رود.
مـــن می توانـــم نمـــره کاملی به خـــودم بدهـــم اما چه 

کســـی می دانـــد در آینـــده چه خواهد شـــد؟

برای لحظاتی 
متوجه می شوم 

که دارم برای 
او  از یک رؤیا 
حرف می زنم؛ 

درست در 
همان لحظاتی 
که در مورد یک 
کتاب صحبت 

می کنم و 
این صحبت 

طولانی 
می شود، 

چشم مشتری 
می درخشد. 
این در عین 
حالی است 

که ما هنوز به 
لذت خواندن 
نرسیده ایم و 
در مقدمات 

سیر می کنیم. 
من این اشتیاق 

را تا زمانی که 
شخص کتاب 

مورد نظر را 
بخرد در او 

حفظ می کنم


